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روایت دست ‌اول صادق امامی، خبرنگار »فرهیختگان« از وقایع اخیر بندر ماهشهر

ح ماجـرای ماهشهـر شـر
ادامـه از صفحـه یـک رسـانه‌های غربـی و ضـد انقلاب دربـاره 

کسـانی کـه اقـدام بـه  بـاز کـردن مسـیرهای ترانزیتـی کردنـد، 

ادعـا داشـتند آنهـا چنـد صـد نفـر از فاطمیون، حشدالشـعبی و 

حزب‌اللـه لبنـان بـا ریش بلنـد زردرنگ همراه 50 پاسـدار بودند. 

برای کسانی که تصاویری از رزمندگان حزب‌الله لبنان، فاطمیون 

و حشدالشـعبی را دیـده باشـند، واضـح اسـت کـه امـکان نـدارد 

نیروهـای مقاومـت خود را به شـمایل عناصر داعشـی در بیاورند. 

از یکی از کسانی که عرب‌زبان و محل کارش در شهرک طالقانی 

اسـت، می‌پرسـم کـه چقـدر ایـن ادعـا درسـت اسـت؟ این‌گونـه 

پاسـخ می‌دهد: »وقتی قرار شـد عملیات آغاز شـود، در مجموع 

حـدود 80 نفـر نیـروی نظامی و امنیتی با ماشـین و نفربر نزدیک 

شـهرک امام حسـین)ع( و دروازه قرآن مسـتقر شـدند. لیدرهای 

اغتشاشـات با دیدن این صحنه فراخوان دادند. مردم هم آمدند 

ببینند چه خبر اسـت که این همه سـروصدا در شـهرک به پا شده 

اسـت؟ آن‌گونـه کـه بزرگ عشـیره‌ بـه ما گفت فرمانـده عملیات با 

سـران تمـام عشـیره‌ها تمـاس می‌گیرنـد و تاکیـد می‌کننـد کـه 

صـف جوانان‌شـان را از اغتشاشـگران جـدا کننـد و اجـازه ندهند 

بـه آنهـا آسـیبی وارد شـود. بـا توجه به اینکـه تقریبا تمام جمعیت 

شـهرک طالقانـی عـرب و عشـیره‌ای هسـتند و بـه بزرگ‌عشـیره 

احتـرام خاصـی می‌گذارنـد، این تماس‌ها اتفاق افتاد. مسـئولان 

حتی به امام‌جمعه شـهر آقای هاشـمی هم گفتند که برای مردم 

روشـنگری کند تا صف آشـوب‌طلبان از مردم جدا شـود. با وجود 

ایـن درگیـری حوالـی سـاعت 6 یا هفت پس از آن شـروع شـد که 

یـک نفـر بـا لبـاس بلوچی، اولین تیرهـا را از سـمت دروازه قرآن به 

سـوی نیروهای امنیتی شـلیک کرد. هدف نیروهای نظامی این 

بـود کـه بتواننـد مسـیر ترانزیتی را بـاز کنند. آنها دنبـال درگیری 

نبودنـد و بـه همیـن دلیـل بیشـتر تیـر هوایـی می‌زدنـد تـا طـرف 

مقابـل متفـرق شـود. امـا از طـرف نیـزار و کوچه‌هـا به سـمت آنها 

تیـر شـلیک شـد. تیـر مسـتقیم هـم بـه سـمت مامـوران می‌زدند 

نـه تیـر هوایـی، یعنـی به قصد کشـتن بـه ماموران تیـر می‌زدند.« 

یکـی از ابهامـات دربـاره اغتشاشـات در ماهشـهر، اسـتفاده از 

نفربرهاسـت. دربـاره اینکـه چـرا از نفربـر اسـتفاده شـد، یکـی 

می‌گویـد: »اغتشاشـگران مسـلح بودنـد و بـه سـمت نیروهـای 

نظامـی شـلیک می‌کردنـد. بـا نفربر هم نیروهای نظامی توسـط 

اغتشاشـگران کشـته نمی‌شـدند و هـم موانـع از بازگشـایی راه 

جلوگیـری نمی‌کـرد. آنـان در تمامـی جاده‌ها علاوه‌بر گذاشـتن 

بلوک، شیشـه و آهن، لاسـتیک سـوزاندند. نیروهای نظامی اگر 

می‌خواسـتند بـا خـودرو وارد شـهر شـوند، همیـن سـیم‌ها دور 

چرخ‌هـا پیچیـده می‌شـد و لاسـتیک را قفـل می‌کـرد. علاوه‌بـر 

ایـن اگـر یـک تیر بـه باک خـودرو اصابت می‌کرد، خـودرو منفجر 

می‌شـد. راه دیگـری بـرای بازگشـایی مسـیرها نبـود.«

یکـی از کسـانی کـه منزلـش در فاز 6 اسـت، می‌گویـد: »از بالای 

خانه‌هـا بـه سـمت نیروهـای نظامـی بـا کلاشـینکف شـلیک 

می‌کردنـد. در شـهرک طالقانـی تقریبـا همـه مسـلح هسـتند. 

مـا خودمـان بـه صـورت عـادی جـرات نمی‌کنیـم بـه این شـهرک 

برویم. اینجا وهابیت فعالیت داشـته و سـابقه آتش زدن مسـجد 

را هـم دارنـد.« پـس از چنـد سـاعت درگیـری، سـاعت 11 شـب 

مسـیر ترانزیتی باز شـد و کامیون‌ها راهی مقصدهایشـان شدند. 

مامـوران پـس از بازگشـایی مسـیر، بـا وجـود اینکه می‌توانسـتند 

عملیـات خـود را ادامـه بدهنـد عملیـات را متوقـف کردنـد. یکی 

از کسـانی کـه خانـه‌اش در فـاز 6 اسـت می‌گویـد: »مامـوران بـه 

دلیـل اینکـه اغتشاشـگران مسـلح بودنـد و حاضـر بـه بـاز کـردن 

مسـیرهای ترانزیتـی نمی‌شـدند، مسـیر ترانزیتـی آخرشـب بـاز 

شـد امـا تیراندازی‌هـا ادامـه داشـت. یکـی از تیرهـا بـه آپارتمـان 

مـن اصابت کـرد.« 

صبح سه‌شـنبه که دیگر مسـیرها باز شـده بود، اغتشاشـگران 

یک‌بـار دیگـر بـه میـدان آمدنـد امـا دیگـر هیچ‌جـاده‌ای در 

اختیارشـان نبـود. آنهـا هـر سلاحی از کلـت، کلاش، پنج‌تیر، 

دولـول، برنـو و... داشـتند آوردنـد و اقدام به شـلیک به سـمت 

ماموران کردند. سـاعت 11 سـلیمانی، امام‌جمعه در مسـجد 

صاحب‌الزمـان مصلـی شـهرک سـخنرانی کـرد. عـده‌ای از 

بـزرگان عشـیره‌ها هـم بودنـد. صحبـت امام‌جمعـه اغلـب 

دربـاره گرانـی بنزیـن بـود و اینکـه بـه بچه‌های شـهرک برسـید 

و از بیـکاری درشـان بیاوریـد. سـخنرانی او آنقـدر کارسـاز بـود 

کـه مامـوران بـه هیـچ عنـوان وارد شـهر نشـدند و مـردم حدود 

100 اغتشاشـگر باقی‌مانده را پراکنده کردند. پس از ناکامی 

اغتشاشگران در پروژه جدایی‌طلبی، فاز دوم عملیات در شهر 

آغاز شـد و آن خبرسـازی‌های دروغ بود. این خبرها عمدتا به 

تعـداد کشـته‌ها و اینکـه چـه کسـانی آنها را کشـته‌اند، مربوط 

بود. یکی از شـاهدان می‌گوید: »برخی  اغتشاشـگران مسـلح 

در نیـزار پنهـان شـده بودنـد. بـا چشـم خـودم دیـدم یکـی در 

نیـزار بـود و مامـوران می‌توانسـتند او را هـدف بگیرنـد امـا تیـر 

را کنـارش زدنـد تـا فرار کنـد. نیروهای نظامی به قصد کشـتن 

نمی‌زدنـد. اگـر بحـث کشـتار بـود کـه بـا شـلیک کـور یـا رگبار 

بسـتن نیروهـا، از جمعیـت حـدود دو هـزار نفـری، 200 نفـر 

کشـته می‌شـدند.« 

  مدل سوریه را می‌خواستند

یکـی از جوانـان شـهر می‌گویـد کـه اغتشاشـگران خیلی‌هـا را 

تهدیـد می‌کردنـد. البتـه تهدیدشـان مسـتقیم نبـود و به کسـی 

می‌گفتنـد کـه بـرو و بـه فلانی بگو کارش تمام اسـت: »اینها واقعا 

برنامه داشتند. می‌گفتند شهرهای مجاور تسخیر شود، شهرک 

حسابش جداگانه است. می‌گفتند بعد از آنکه آن شهرها تسخیر 

شـد، مـا محاکمـه نظامـی را در شـهرک طالقانـی آغـاز می‌کنیم، 

یعنی دقیقا می‌خواسـتند مدل سـوریه عمل کنند. یکی از افراد 

نقابـدار پـس از درگیـری در شـهر رجایی، می‌گفت بعد از اینجا به 

شـهرک طالقانـی می‌رویـم و به حسـاب همه می‌رسـیم.«

  ماجرای تاسیسات شهری

در تهران و حاشیه، اغتشاشگران تقریبا به هیچ‌چیز رحم نکردند؛ 

از بانـک گرفتـه تـا فروشـگاه‌های زنجیـره‌ای و حتـی مغازه‌هـای 

خصوصـی را یـا غـارت کردنـد یـا آتش زدنـد. در شـهرک طالقانی 

امـا تقریبـا نشـانه‌ای از ایـن شـکل اغتشـاش دیده نمی‌شـد. جز 

اداره آب و فاضلاب شـهرک کـه آن هـم سـاعت 2 صبـح و پـس از 

شکسـت پروژه مسدودسـازی مسـیر، به آتش کشیده شد، تقریبا 

هیـچ مکانـی کـه مـردم بـا آن سـروکار دارند، خسـارت ندید. یکی 

از افـراد بومـی دربـاره ایـن شـکل بی‌بدیـل اغتشـاش می‌گویـد: 

»دلیل اینکه در شـهرک هیچ اتفاق این چنینی نیفتاده، این بود 

کـه مـردم شـهرک مخالـف آنها نشـوند. اغتشاشـگران یک تجربه 

قبلی داشـتند. سـال 83 اعتراضاتی در شـهر شـکل گرفت که در 

آن بانک‌هـا را سـوزاندند. ایـن باعـث شـد مـردم بـا اغتشاشـگران 

مخالفـت کننـد، ایـن بـار هوشـیاری بـه خـرج دادنـد و ایـن کار را 

نکردند.« 

  آرامش و نگرانی

بعد از گذشـت دو هفته از اغتشاشـات، الان شـهرک طالقانی در 

آرامش به سـر می‌برد، ولی آرامشـی توام با نگرانی و ترس. عناصر 

اصلی هنوز آزادند و این یک تهدید برای شهر و مردم است. پس 

از شنیدن اتفاقات، برای ضبط یک گزارش ویدئویی همراه راننده 

بـه ورودی دروازه قـرآن رفتـم. راننده اصرار بر ضبط سـریع داشـت 

و می‌گفـت »مانـدن بیـش از چند دقیقه خطرناک اسـت.« راننده 

حتی پس از اینکه یکی از شاهدان ماجرا همراه‌مان آمد تا کانون 

اغتشاشـات و درگیری‌ها را به ما نشـان بدهد، از همان مسـیر به 

سمت مقصد بعدی حرکت نکرد تا از یک مسیر دوبار عبور نکرده 

باشـیم و زاغزن‌هـای شـهرک رد مـا را نگیرنـد. در مسـیر آنقـدر یخ 

گفت‌و‌گویمان باز نشـده بود که از اسـلحه‌اش بپرسـم، ولی گفتم 

اگر اتفاقی افتاد، ما با دست خالی چه کنیم؟ گفت: »من سلاح 

دارم ولی با خشـاب 13 تیره که نمی‌شـود در برابر کلاشـینکف با 

حداقل 30 تیر ایسـتادگی کرد، پس باید مراقب بود.«

  بی‌بی‌سی و نیزار

درباره شـهرک شـهیدچمران شاید بیش از همه شهرک‌ها، اخبار 

ضدونقیض گفته شـده باشـد. در فضای مجازی گفته می‌شـود 

همه‌چیـز در ایـن شـهر حول‌وحـوش نیزارها شـکل گرفته اسـت. 

حتـی گزارشـی در یـک رسـانه ضدانقلاب منتشـر شـده کـه در 

آن اشـاره‌ای بـه نیزارهـا شـده اسـت. در ورودی شـهر مثـل سـایر 

شـهرها رد لاسـتیک‌های به آتش کشیده‌شـده دیده می‌شـود اما 

خبـری از سـوزاندن نیزارهـا کـه در دو طرف جاده قد کشـیده‌اند، 

یافـت نمی‌شـود. در شـبکه‌های اجتماعی عـده‌ای مدعی بودند 

نیروهـای امنیتـی و نظامـی بـه مردمی کـه میان نیزارهـا بوده‌اند 

شـلیک کرده‌انـد و بعـد هـم نیزارهـا را بـه آتـش کشـیده‌اند. یـک 

نفـر دیگـر ادعـا می‌کـرد جنازه‌هـا را از نیـزار بیـرون کشـیدند و در 

جـاده آبـادان بـه آتـش کشـیده‌اند! فـردی هـم کـه در گفت‌وگو با 

بی‌بی‌سـی فارسـی مدعـی بـود با 6 نفر در ایـن مناطق گفت‌و‌گو 

کـرده، نوشـته بـود بـا سلاح سـنگین بـه نیزارهـا کـه مـردم در آن 

مسـتقر بودند، شـلیک شـده اسـت. براسـاس ادعای او به نقل از 

کسـانی کـه می‌گوینـد با آنهـا گفت‌وگو کرده، برد سلاح به‌حدی 

بوده که به مناطق مسـکونی پشـت نیزار هم گلوله اصابت و چند 

نفـر را زخمـی کـرده اسـت. او ادعای عجیبی را هـم مطرح کرده و 

گفتـه در میانـه ایـن درگیـری که به گفته او با دوشـکا بوده اسـت، 

یـک کـودک چهارسـاله بـه پـارک آمـده تـا بـازی کنـد امـا گلولـه 

می‌خـورد و کشـته می‌شـود !دوشـکا، پارک!

  آتش در نیزارها

با این خبرها، به‌طور حتم بیش از همه‌چیز مشتاق دیدن نیزارها 

بـودم تـا ببینـم در آن چه اتفاقی افتاده اسـت. در ورودی شـهرک 

چمران )جراحی( در سـمت راسـت و چپ نیزارها قابل مشـاهده 

هستند. نیزارها در سمت چپ گستردگی و حجم بسیار بیشتری 

دارند. سطح نیزارها از خیابان اصلی حدود یک تا دو متر پایین‌تر 

اسـت. بـا رسـیدن بـه شـهر چمـران، راننـده به‌خاطـر جـو ناامن و 

احتمـال خطـر بـرای هـر دو نفرمـان، خواسـت کـه به‌هیچ‌عنوان 

از خـوردو بـرای ضبـط فیلـم پیاده نشـوم ولی قـول داد چند باری 

در همیـن خیابـان نیزارهـا دور بزنیـم. سـمت راسـت جـاده، یـک 

پمپ‌بنزیـن بـود. راننـده بـرای اسـتفاده از سـرویس بهداشـتی 

در پمپ‌بنزیـن توقـف کـرد. او پیـاده شـد ولـی موقع پیاده‌شـدن 

سلاحش را با خود برد ولی گفت کلید روی ماشـین باشـد که اگر 

اتفاقی افتاد، بتوانی از منطقه فرار کنی. مشاهدات میدانی من 

نشـان مـی‌داد عملا هیـچ سـوختگی در نیزارهـا که بتـوان به آن 

سـوختگی بـزرگ گفـت، وجود نـدارد ولی جاهایی وجود داشـت 

کـه حداکثـر نیم‌متـر نیزارهـا آثـاری از سـوختگی داشـتند. ایـن 

مناطـق هـم سـر راه بودند و احتمالا کار کـودکان بوده. البته باید 

ایـن را هـم گفـت کـه پـس از نیم‌سـاعتی که در منطقـه بودیم، در 

سـمت ورودی به شـهر، آتش گسـترده‌ای در نیزارها زبانه کشـید. 

یکـی از میوه‌فروش‌هـای دور میدان گفـت این نیزارها را خودمان 

آتـش زدیـم تـا کشـاورزی کنیـم. قبل از سـفر بـه اهواز، بـا یکی از 

دوستان اهوازی تماس گرفتم تا یک فرد مطلع از آنچه در شهرک 

چمـران گذشـته معرفـی کنـد. او باجناقـش را که یکـی از مدیران 

پتروشیمی ماهشهر بود معرفی کرد. قرارمان روز دوشنبه بود اما 

امـکان گفت‌و‌گـوی حضـوری فراهم نشـد و تلفنی بـا او گفت‌و‌گو 

کـردم. خـودش می‌گفـت بـرای اینکـه اطلاعـات جامعـی بدهم، 

علاوه‌بر مشاهداتم، با چند نفر دیگر هم صحبت کرده‌ام. روایت 

او از چمـران شـنیدنی اسـت. می‌گفـت: »مـن راننـده شـخصی 

داشـتم و شـنبه راننـده دنبالـم آمـد. او گفـت معترضـان در حـال 

بسـتن راه هسـتند. سـر کار که رفتـم، دیدم تعـدادی از همکاران 

نیسـتند. تمـاس گرفتیـم گفتنـد جـاده را بسـته‌اند و نمی‌توانیم 

بیاییـم. شـرکت هـم اعلام کـرد به‌خاطر امنیـت، کارکنـان زودتر 

بـه خانـه برونـد. در شـرکت برخی کارمنـدان با اتوبـوس می‌آیند. 

اتوبوس آنها را پیاده می‌کند و برمی‌گردد و عصر دوباره به شرکت 

می‌آیـد و کارمنـدان را سـوار می‌کنـد. امـا عصر دیگر راه‌ها بسـته 

بـود و اتوبوس‌هـا نیامدنـد. همکاران‌مـان مجبور شـدند مسـیر را 

پیـاده برگردنـد. مـن کـه با ماشـین سـواری بودم، موقع برگشـت 

مجبـور شـدم در میـدان بزرگ کنار نیـزار که معترضان آنجا جمع 

شـده بودند، از ماشـین پیاده شـوم و فاصله سه‌کیلومتری تا خانه 

را پیاده بروم.« می‌پرسم که اغتشاشگران چه مسیرهایی را بسته 

بودنـد، می‌گویـد: »ورودی شـهرک چمـران یـک میـدان اسـت. 

چهـار طـرف ایـن مسـیر را که یک‌طرفش به اهـواز و طرف دیگر به 

شـرکت‌ها می‌رفت، بسـته بودند. یک مسـیر روسـتایی برای عبور 

بـود کـه آن‌هـم بسـتند. حتی با موتور هم نمی‌گذاشـتند کسـی 

عبور کند. همسـر یکی از همکاران‌مان باردار بود و می‌خواسـت 

دکتر برود ولی نگذاشـتند. هر چه گفته بود خانمم باردار اسـت و 

بایـد یکـی، دو روز دیگـر وضع حمل کند، اجازه ندادند رد شـود.«

از ماهشـهر هـم شـنیده‌هایی دارد: »برخـی همـکاران بـا زرنگـی 

از جاده‌هـای فرعـی و روسـتایی می‌آمدنـد ولـی آنهـا آن راه‌هـا را  

شناسـایی و مسـدود می‌کردنـد. جـاده فرعـی دریاچـه نمـک در 

ماهشـهر را هم بسـتند. شـنبه و یکشـنبه این‌طور بود. یکشـنبه 

بـاران خوبـی باریـد. مـن رفتـم و کنجـکاوی کـردم. دیـدم یکی از 

پایه‌هـای بـرق را بریـده و وسـط خیابـان انداختـه بودند تـا زمانی 

هم که نیسـتند، راه بسـته بماند. از شـنبه به بعد پیاده هم اجازه 

عبـور نمی‌دادنـد. البتـه بـه کسـانی که ازشـان پـول می‌گرفتند، 

اجازه عبور می‌دادند. یک‌جوری عوارضی برای خودشان درست 

کـرده بودنـد.« بـه نقل از یکی از همکارانش که مسـئول تدارکات 

بـود، تعریـف می‌کـرد: »به‌دلیـل اینکـه کارمندان نمی‌توانسـتند 

خانـه برونـد، مجبـور به خرید پتو و آب معدنی و... شـدیم. بعضی 

از همکاران به‌جای هشت‌سـاعت، حدود 72 یا 96 سـاعت سـر 

کار بودنـد. وانتـی کـه این وسـایل را قرار بود به شـرکت ببرد، زنگ 

زد کـه اینهـا پـول می‌خواهند. گفتم اشـکالی ندارد پـول بده و رد 

شـو و وسـایل را به شـرکت برسـان.« می‌پرسـم چقدر می‌گرفتند 

بـرای عبـور؟ پاسـخ می‌دهـد: »از 50 تـا 100 تومـان می‌گرفتنـد 

ولـی ادعایشـان ایـن بـود که ما برای شـما می‌جنگیم و شـما باید 

خـرج غـذا و کار مـا را بدهیـد. حتـی جالـب بود تعـدادی از آنها با 

موتـور مسافرکشـی می‌کردند.« 

  روایت درگیری دوشنبه

از او دربـاره روز دوشـنبه کـه گفته می‌شـود درگیری‌هـا در این روز 

بـالا گرفتـه اسـت، می‌پرسـم. وقایـع دوشـنبه را این‌طـور تعریـف 

می‌کنـد: »سـاعت 11 صـدای تیرانـدازی شـنیدم. تصـورم ایـن 

بـود بـا تیرهوایـی راه بـاز شـده اسـت. گفتم بروم مـادرم را که چند 

روز ماهشـهر بـود ببینـم. شـهرک مـا محصـور اسـت. در خروجی 

حراسـت اجـازه خـروج نـداد. گفتـم بـرای چه؟ گفتنـد درگیری و 

تیراندازی شـده اسـت. به هر شـکل از در دیگر خارج شـدیم و به 

سـمت نیزارهـا رفتیـم. دیدم جمعیـت خیلی زیاد اسـت. روزهای 

قبـل 100 نفـر بودنـد ولی دوشـنبه 300 نفـری بودند.« 

اغتشاشـگران کـه چنـد روز جـاده اصلـی را بسـته بودنـد، در برابر 

درخواسـت‌های مـردم و  نیروهـای نظامـی حاضـر بـه بازگشـایی 

مسیر نبودند. او می‌گوید: »صبح دوشنبه مامورها به شهر آمده و 

گفته بودند باید راه باز شـود. واقعا همه چیز سـه روز تعطیل بود. 

راه کـه بسـته شـد چنـد چیـز مختل شـد. یـک اینکه مـدارس هم 

تعطیل شد چون بخش زیادی از معلمان بچه‌های ما از ماهشهر 

می‌آمدنـد و مسـیر هـم بسـته بـود. ما هم نمی‌توانسـتیم شـرکت 

برویم. دوشنبه از چند منبع موثق شنیدم سپاه یا یگان ویژه آمده 

بودند. در ابتدا گفته بودند باید راه را باز کنید. نیم‌ساعت مهلت 

داده بودنـد. مهلـت تمـام شـد و نیم‌سـاعت دیگـر مهلـت دادند و 

بازهـم نیم‌سـاعت دیگـر. تـا سـاعت 10 صبـح مهلت دادنـد راه را 

بـاز کنند ولی اغتشاشـگران گـوش نمی‌کردند. برخی می‌گویند 

نیروهـای نظامـی ابتـدا تیـر هوایـی زدند تا راه باز شـود اما نشـد. 

اما به‌یک‌باره، از سـمت نیزارها به سـمت ماموران تیراندازی شـد. 

شـهیدصیادی شـهید شـد. تیـر ظاهـرا بـه سـرش خورده اسـت. 

دو مامـور هـم مجـروح شـدند کـه بعـد یکـی از آنها به‌نام مـرادی، 

شـهید شـد. بعد از شـلیک گلوله از سـمت آنها، مامورها به سمت 

نیـزار تیرانـدازی می‌کننـد. اینکـه بی‌بی‌سـی می‌گفـت مـردم به 

نیـزار پنـاه آورده بودنـد، ایـن کاملا دروغ اسـت. مـن یک‌ربع بعد 

تیرانـدازی آنجـا بودم و دیدم مردم ایسـتادند. مردم می‌دانسـتند 

کسـانی کـه در نیـزار هسـتند، بـا مـردم نیسـتند. مـردم در همان 

بلوار بی‌تفاوت به تیراندازی ایستاده بودند. چون اینها تیراندازی 

کـرده بودنـد و جـواب گرفتـه بودنـد. مـردم از میـدان عقـب آمـده 

بودنـد ولـی ایسـتاده بودنـد. تعقیـب و گریزی هم در شـهر بوده و 

چنـد نفـر ظاهـرا گلوله خوردند ولی مشـخص نیسـت چه کسـی 

آنهـا را زده اسـت.« او ادامـه می‌دهـد: »بعـد از این درگیری مسـیر 

باز شـد و سـپاه، بسـیج و نیروی انتظامی ایسـت بازرسـی زدند تا 

مسـیر را امن کنند. ولی از دوشـنبه بعدازظهر این مسـیر باز بود 

و ما سه‌شـنبه غیررسـمی و چهارشـنبه رسـمی به شـرکت رفتیم.« 

رسـانه‌های ضدانقلاب و غربـی مدعـی هسـتند کـه تیرانـدازی، 

مـردم عـادی کـه دورتـر از صحنه بودند را هم مجروح کرده اسـت. 

اما موقعیت جغرافیایی نیزارها به‌گونه‌ای نیست که اساسا امکان 

اصابت گلوله به مردم وجود داشـته باشـد. نیزارها حداقل یک تا 

دو متـر از جـاده اصلـی کـه ادعـا می‌شـود از آنجا تیربارها شـلیک 

کرده‌انـد، پایین‌تـر اسـت. اگـر نیروهـای نظامـی می‌خواسـتند 

بـه نیزارهـا شـلیک کننـد، قطعـا بایـد سـر سلاح را رو بـه پاییـن 

می‌گرفتنـد تـا بـه افـرادی کـه در داخـل نیزارهـا پنهان شـده‌اند، 

اصابـت کنـد. حتـی احتمـال کمانه‌کـردن گلولـه هم بـا توجه به 

اینکـه نیزارهـا در میـان آب قرار دارند، وجـود ندارد. 

  الاحوازیه سوار بر بستر محرومیت

شهرک طالقانی با بیش از 50هزار نفر جمعیت، یکی از فقیرترین 

شـهر‌های شهرسـتان ماهشهر است و همین شـرایط باعث شده 

جریان‌هـای تجزیه‌طلبـی و گروهک‌هـای تروریسـتی همچـون 

الاحوازیـه در ایـن منطقـه تکاپـوی بیشـتری داشـته باشـند. در 

حوادثـی مثـل افزایـش قیمـت بنزیـن، گـروه الاحوازیـه بیـش از 

قبـل فعـال بـود. آنهـا بـه مـردم می‌گوینـد کـه اگـر اهـواز از ایـران 

جدا شـود، ثروتمندترین کشـور دنیا می‌شـود. ما آب، نفت‌، گاز و 

بهترین کشـاورزی را داریم. برای جوانانی که با فقر دسـت‌وپنجه 

نـرم می‌کننـد، رویایـی کـه گروهـک الاحوازیـه بـرای آنان ترسـیم 

می‌کنـد، آنقـدر شـیرین هسـت که ‌انگیـزه برای اعتـراض و حتی 

اغتشـاش داشـته باشـند. در خوزسـتان یـک چیز وجـود دارد که 

همه بر سـر آن هم‌نظرند و آن این اسـت که اسـتان دچار توسـعه 

نامتـوازن شـده و مقصـر ایـن وضعیـت هـم شـرکت نفـت اسـت. 

مثـال هـم می‌خواهنـد بزنند، اولین چیز منازل مسـکونی اسـت 

کـه شـرکت نفـت بـرای کارمندانش سـاخته اسـت. شـرکت نفت 

بـه جـای آنکـه بـه دنبـال توسـعه اجتماعی مـردم بومـی و محلی 

و ادغـام کارکنانـش بـا جوامـع محلـی و شـکل‌گیری شـهرهای 

مدرن ادغام‌یافته باشد، با سیاست شرکت-شهرسازی، کارکنان 

صنایـع نفتـی را از جوامـع بومـی جدا کرده اسـت. بـا وجود اینکه 

هیـچ برنامـه‌ای بـرای دیـدن شـهر اهـواز نداشـتیم ولـی راننـده 

بـرای درک ایـن تبعیـض، یکـی از شـهرک‌هایی را نشـان داد کـه 

کارمنـدان عمدتـا غیربومـی در آن سـاکن هسـتند. علاوه‌بـر 

خانه‌های ویلایی با چندین اتاق خواب که طراحی‌شـان توسـط 

انگلیسـی‌ها انجام گرفته، تقریبا همه امکانات رفاهی از اسـتخر 

تـا سـالن‌ها چنـد منظـوره بـرای آنان فراهم اسـت. در بسـیاری از 

مناطقـی کـه کارمنـدان شـرکت نفت حضـور دارند، امـکان ورود 

افـراد ناشـناس وجـود نـدارد و ایـن مناطـق با چندیـن لایه فضای 

سـبز از دید مردم دور اسـت. اهوازی‌ها می‌گویند: »آنقدر فضای 

سـبز اطراف منازل کارمندان شـرکت کاشـته‌اند که حداقل پنج 

درجه این مناطق سـردتر از سـایر مناطق اسـت.« یکی از مدیران 

شـرکت پتروشـیمی کـه سـاکن شـهرک بعثـت، از شـهرک‌های 

شـرکت نفـت اسـت و توانسـته‌ام تلفنـی بـا او گفت‌و‌گـو کنـم، 

دربـاره ایـن وضعیـت می‌گویـد: »محرومیت زیاد اسـت ولی اینجا 

»محرومیـت« در کنـار »برخـورداری« اسـت. مـا در شـهرک بعثـت 

نزدیـک شـهر چمـران هسـتیم. در ایـن اغتشاشـات، می‌گفتنـد 

بایـد ایـن شـرکتی‌ها را از بیـن ببریـم چـون آنها برخوردار هسـتند 

و بـه همیـن خاطـر نمی‌آینـد بـه اعتراضـات بپیوندنـد. اگـر اینها 

بیایند و اعتصاب کنند، شرکت می‌خوابد و بعد خلاص.... این را 

صراحتا می‌گفتند. خانواده‌های ما هم در این وضعیت احساس 

امنیت نمی‌کنند.« می‌گوید: »دو شب در عین ناباوری در همین 

شـهرک 100 نفـر زن و مـرد تجمـع کردند و شـعارهای عادی و نه 

ساختارشـکنانه سـر دادنـد. مـن اولیـن بـار سـر کوچـه خودمان 

اینهـا را دیـدم و تعجـب کـردم کـه خانم‌هـا راه را بسـته بودند. یک 

ساعتی هم شعار دادند. عده‌ای می‌گفتند این اقدام را در جواب 

اغتشاشـگران انجـام دادنـد کـه بگوینـد مـا بی‌تفـاوت نیسـتیم و 

اتفاقی برایشان نیفتد.« آنچه در خوزستان و به‌خصوص ماهشهر 

خیلی‌ها را اذیت کرده، تبعیض و حس تبعیض است. در منطقه 

ویـژه چنـد هـزار نفر کار می‌کنند. بچه‌های چمران و طالقانی هم 

مشـغولند ولی باید بیشـتر به اینها سـهم می‌دادند. اگر آنها سـر 

کار می‌بودنـد، خیلـی از ایـن اتفاقـات نمی‌افتـاد. خیلـی از ایـن 

مـردم حتـی بـرای کار روزمـرد هـم مشـکل دارنـد. بعضی‌هـا پنج‌ 

هـزار تومـان هـم در جیب‌شـان ندارند.« او بـه امکانات رفاهی هم 

اشاره می‌کند و می‌گوید: »ورودی شهرک ما حراست است. کنار 

ما بیمارسـتان، اسـتخر و امکانات ویژه فرهنگی و تفریحی اسـت. 

شـرکت نفت مجبور اسـت این امکانات را بدهد تا کارمند در این 

گرمـا بمانـد و کار کنـد. اگـر این امکانات را نگذارند، کسـی اینجا 

نمی‌آیـد کار کنـد. ولی همیـن امکانات را مردم بومی ندارند. یک 

زمین ورزشـی و درمانگاه ندارند. از آن‌طرف شـرکت باعث افزایش 

قیمت محصولات در بازار ماهشهر شده است. الان بازار ماهشهر 

یکـی از گران‌تریـن بازارهاسـت. فروشـنده می‌گوید مشـتری من 

کارمنـدان شـرکت هسـتند کـه وضع‌شـان خوب اسـت و حداقل 

حـدود هفت، هشـت میلیـون می‌گیرند. محرومـان هم مجبورند 

از همیـن بـازار خریـد کننـد. ایـن وضعیـت عذاب‌شـان می‌دهد. 

شـما فکـر می‌کنیـد الاحوازیـه بـر چـه بسـتری سـوار می‌شـود و 

نیـرو جـذب می‌کنـد؟ بـر همیـن تبعیض‌هـا.« اینهـا بغض‌هـای 

فروخـورده خوزسـتان اسـت. راننـده تعریـف می‌کنـد: »زمانی که 

بنزین لیتری هزار تومان بود، ما افرادی را داشـتیم که با ماشـین 

بـه پمـپ بنزیـن می‌آمدنـد و سـه یـا پنـج لیتـر بنزیـن می‌زدنـد.« 

از مـن می‌پرسـد کـه بـا سـه لیتـر بنزیـن اصلا ماشـین روشـن 

می‌شـود؟ ولـی منتظر پاسـخ نمی‌مانـد و ادامه می‌دهد: »با سـه 

لیتـر بنزیـن مسافرکشـی می‌کردنـد. پولی هـم کـه درمی‌آوردند 

خـرج زندگی‌شـان می‌کردنـد.« ایـن تبعیـض درد همـه مـردم 

خوزسـتان اسـت. فرمانـده بسـیج شـهرک طالقانـی هم تـا وقتی 

صحبـت از فقـر و تبعیـض می‌شـود، همـان حرفـی را می‌زنـد کـه 

یـک معتـرض بـه افزایـش قیمـت بنزیـن زده اسـت. او می‌گویـد: 

»اغلب مردم در این شـهرک کم‌سـواد و بی‌سـواد هسـتند. تقریبا 

نیمـی از نیروهـای کار در شـهر بیـکار هسـتند. تنهـا عـده‌ کمـی 

از جوانـان شـاغلند و بقیـه مشـغول چـرخ زدن و قلیـان کشـیدن 

هسـتند.« گویـا حـالا دیگر مدارس به نمـاد تبعیض در همه جای 

کشـور تبدیل شـده اسـت. فرمانده بسـیج از مدارس غیرانتفاعی 

البتـه چیـزی نمی‌گویـد ولـی از تفاوت مدارس در همین شـهرک 

و ماهشـهر حرف زیاد دارد: »فردی فرزندش را به مدرسـه شـهرک 

می‌فرسـتد. ایـن مـدارس کولـر، سـرویس بهداشـتی و حتـی آب 

درسـت و حسـابی ندارد. در شـهرک حتی یک ورزشـگاه درسـت 

حسـابی نداریـم. زمیـن چمـن اسـتاندارد یـا حتـی زمیـن خاکی 

مناسـب نداریم، ولی کافی اسـت به ماهشـهر بروید. در ماهشهر 

بهتریـن امکانـات وجود دارد. مـردم این تفاوت را می‌بینند. مردم 

می‌بیننـد در شـهرک پارچه‌فـروش، سـوپرمارکت و ماهی‌فـروش 

کنـار هـم مغازه دارند ولی در ماهشـهر خیلی بـاکلاس از هم جدا 

هسـتند. این باعث می‌شـود ملت شـاکی شـوند. ما با ماهشـهر 

فاصلـه زمینـی کـم و فاصلـه‌ طبقاتی بسـیار زیـادی داریـم. ما در 

شـهرک حداقـل 300 نفـر بیـکار تحصیلکـرده داریـم، انگیزه‌ای 

وجـود نـدارد. همیـن افـراد در تظاهـرات نقـش داشـتند و حتـی 

برای اغتشاشگران غذا می‌آ‌وردند؛ تایر می‌سوزاندند و سنگ هم 

پرتـاب می‌کردنـد. عوامل اصلی از همین شـرایط سوءاسـتفاده و 

مـردم را تحریـک می‌کننـد.« او ادامـه می‌دهد: »با این شـرایط و با 

وجود این وضعیت مردم بیداری داریم. از جمعیت 50هزار نفری 

شـهرک، دوهزار نفر به خیابان آمدند. از این بین شـاید 100نفر 

اغتشاشـگر و بقیه تماشـاچی بودند. اغتشاشگران اصلی مردم را 

تحریـک می‌کردنـد که بیایید از حق‌تان دفاع کنید. منظورشـان 

ایـن بـود کـه انگیـزه، جدایی از ایران اسـت.«

روایت


